
تصاویر و اسناد





▲
پدربزرگ مادری‌ام، آقا سیّد 

هاشم میردامادی نجف‌آبادی، 
که به علم  از علمای  معروف 
و زهد و تبحّر در تفسیر قرآن 

شهرت داشت. 

 آقا سیّد هاشم میردامادی نجف‌آبادی 
در زندان رضاشاه

که محلّ  پدرم در میانه‌ی بازار مشهد 
کسبه و تجّار و سرمایه‌داران است، 
امامت مسجدی را داشت؛ عفیف و 
باحیا بود و نسبت به مال و منال از 
مناعت طبع برخوردار بود.
◄



کلاس دوّم ابتدایی  کودکی وقتی  در ‌ 
گذاشتم. علّت این  بودم، عمامه 

که در  عمامه‌‌گذاری زودهنگام آن بود 
آن دوران، مردم عادت به پوشاندن 

سر داشتند. طبیعتاً پدر حاضر نبود ما 
کلاه پهلوی به سر بگذاریم؛ بنابراین 

چاره‌ای جز عمامه نبود. 
►

کریم و تلاوت آن با صدای خوش، زبانزد بودم. در مراسم دبستان و مراسم  در تجوید قرآن 
که به مدرسه می‌آمدند، قرآن تلاوت میکردم. استقبال از شخصیّتهایی 


